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جناب آقای رئیس  جمهور؛ سلامٌ علیکم. لازم است نخست ایام مبارک رمضان را تهنیت عرض 
 کنــم و روزهــای تعزیتی را که ســپری می  کنیم تســلیت بگویــم. پانزده دقیقه پیــش اطلاع پیدا 
کردم که قرار است چند دقیقه  ای مزاحم اوقات جنابعالی و بزرگان حاضر در این جمع باشم. 
گر از پیش خبر داشتم مطلبی بهتر از آنچه در این چند دقیقه روی کاغذ آورده  ام به خدمتتان  ا

تقدیم می  کردم. پراکنده  گویی  هایم را خواهید بخشید.
کتابی به دســتم رســید تحت عنوان: »چــرا ملت  ها شکســت می  خورند«، تألیف  پریــروز 
دارون عجم اوغلو و جیمز رابینســون، ترجمه محســن میردامادی و محمدحسین نعیمی  پور. 
کتاب توجهم را جلب   کرد یک تصویر ماهواره  ای از شب شبه  جزیره  که در این  اولین مطلبی 
کره، شامل دو کشور کره جنوبی و کره شمالی بود. سراسر کره جنوبی در نور شبانه شهرهایش 
کــره شــمالی در تاریکی محض ناپیدا بــود؛ آینه تمام  نمایی از توســعه  یافتگی  می  درخشــید و 
کشــورهای  و نیافتگــی از دو حکومــت متفــاوت، یکــی جمعــی و دیگــری فــردی. از تــلاش 
جماهیر شــوروی بعد از 70 ســال حکومت به شدت متمرکز، که از مردمش اطاعت محض و 

حرف  شنوی تمام و کمال می  خواست، سخنی نمی  گویم.
به خودمان بپردازم. به یاد داریم بسیاری از نهادهای حکومتی و مدنی امروزمان از جمله 
گرفته    ایــم. بــه نظــرم در برداشــتمان از قانــون نقش  قانــون را در یکصــد ســال پیــش از دیگــران 

1- این سخنرانی روز چهارشنبه 28 تیر 1393 برابر با 21 رمضان 1435، در دیدار جمعی از استادان و دانشمندان کشور، 
با جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری ایراد شده است.
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تنظیم  کنند  گی و راهنمابودن آن را بی  اهمیت شمرده  ایم و وجه نظارتی، حراستی، حسابرسی، 
حساب  کشــی، مجرم  جویــی و تنبیهــی آن را وجه غالب قرار داده  ایم. افــرادی که مدام پاییده 
می  شــوند و همیشــه ناظری بالای سر دارند، سلحشور و مبتکر و مبتدع و خلاق بار نمی  آیند. 

زبون و نازا و ترسو می  مانند.
بنده احصا کرده  ام و این سخن را در حضور مقام معظم رهبری و سلف جنابعالی گفته  ام 
و در رسانه  های جمعی نوشتاری نوشته  ام که در این کشور عزیزمان دوسوم نهادهای دولتی و 
غیر دولتی که ایجاد کرده  ایم نقش و وظیفه نظارت و حراســت دارند. از هر کســی که بخواهد 
گامــی بــه پیش گذارد تفتیش می  کنند.  و بالطبع دوســوم تــوان و وقت و بودجه  های مدیریتی 
هم صرف می  شــود که یک  ســوم باقیمانده نهادها و مردم درســت کار کنند و خدای نکرده به 

خطا نروند. و تازه همین انتظار هم تحقق نمی  پذیرد.
ســخن آخرم. بنده تمام عمرم   معلم بوده  ام. تنها 50 ســال در دانشــگاه  ها درس داده  ام. با 
گر دست از سر جوانانمان  دانشگاه و دانشجو زندگی کرده  ام و درد و درمانشان را می  شناسم. ا
برداریم و سیاستمدارانمان به فرمایش  های مقام معظم رهبری گوش بدارند و سیاست  هایشان 
را به داخل دانشگاه  ها نکشانند، مطمئن باشیم جوانانمان فرزندان خلفی برای ما، خلف  تر از 

آنچه ما برای پدرانمان بوده  ایم، خواهند بود. والسلامٌ علیکم و رحمه  ا  لله.
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